
تو آخرین پناه منی
مثل کوهستان

که آخرین پناه گوزنی زخمی است.
و چشمانت 

چشمه‌ای روشن
که زخم هایم را می شوید.

عشق آخرین اتفاق نجات بخش
بر سر راه آدمی است!

   علی احسانی زاده 

از کلمات بلورین، از اســتعاره‌های زیبای 
فراوان خوشــم نمی‌آیــد. از این که دردم 
را پشت واژه‌های شفاف بیان کنم، خوشم 
نمی‌آیــد. درد را باید بی اســتعاره گفت، 
بی اســتعاره بیان کرد، رنــج را نمی‌توان 
گفت، نمی‌تــوان در قلــم آورد: »مگوی 
انــدوه خويش با دیگران/که لاحول گویند 
شــادی کنان.« ســعدی حتمــا چیزی 
می‌داند کــه می‌گوید. پیرمردی که کنارم  
نشســته اســت می‌گوید: »بچه‌ کجایی؟ 
ســیچی این جنــی؟ چــه دردی داری، 
نکنه رئیس بیمارســتانی؟ هلو نیخری؟« 
خنــده ام می‌گیرد. فکــر می۵کند کر و 
لالم ، دست بر پشــتم می زند، می‌گوید: 
»زبان بریده به کنجی نشســته صم بکم/

به از کسی که نباشد، زبانش اندر حکم.« 
خودش را ســرزنش می‌کند. از سجایای 
بانی بیمارســتان حرف می‌زند که: او یک 
مســلمان کامل است. یک شــهر را وقف 
کرده اســت، مــا مفتــی پرتودرمانی می 
کنیم، آن یکی جــوان را نگاه کن، تومور 
دارد، دکتــر گفتــه: ۲۵۰ملیــون بده تا 
جراحی کنم، فلان بیمارســتان خصوصی 

گفتــه ۱۵۰ بــرای برق آب مــی خورد. 
جنابعالی چتــه؟ مل کدوم ولایتی، کارت 
چنــه؟  بلند می شــوم، باید زود خودم را 
به دستشویی برســانم. پرستار می گفت: 
»بیست دقیقه دیگر بیا سه لیوان آب بخور 
و بعد بیا.« گفتم: »از ازل پرتو حســنت ز 
تجلی دم زد/عشق پیدا شد و آتش‌ به همه 
عالــم زد.« لبخند می‌زند و در را می‌بندد. 
وقتی برگشتم کیف پولم توی کیفم نبود، 
آقایی که می‌گفت »اهل کجایی« اشــاره 
کرد به بچه‌ ده یازده ساله ای که روی یک 
از آن چند صندلی نشســته بود. رو کردم 
به او و گفتم: »بابا جون، هرچه توش پوله 
برای تو، ولی کارت‌ها را به من برگردون.«  
مادرش دســتپاچه شد، او را برد توی اتاق 
عکسبرداری که کســی نبود و سرش داد 
کشید: »این چه کاری بود کردی؟«  پسر 
گفــت: »مویی از خرس کنــدن غنیمت 
است، برداشــتن اموال اینها ثواب داره.« 
مادر بــا کیف پول برگشــت، عذرخواهی 
کرد، گریه کرد، می‌خواست به بیمارستان 
ام آر ای برود، احتمالا پول نداشــت. مرا 
صدا زدند. روی دســتگاه خواباندند و بعد 
از چند دقیقــه گفتند: »بــرو دوباره آب 
بخور، دوباره دستشویی برو.« آن پسره ده 
یازده ســاله کلاهی را صدا زدند، گفتند: 
»رفــت، رفته، مادرش دســت اونو گرفت 
و بــا عجله رفتنــد.« رفتم ســر خیابان، 

داشــتند با تاکسی چونه می‌زدند. تاکسی 
رفت، یک ماشــین شخصی آمد.  چشمان 
گریان مادر را دید، ســوار شدند. آجر رو 
آجر بند نبود، جمعیت زیاد بود، ماشین‌ها 
داد می‌زدند: »ارزون می‌گیریم، کجا میری 
آقا.« رفتم دوباره دستشــویی، تند راه می 
رفتم، کســی صدایم کرد: بیا پایین دکتر 
باهات کار داره.« گفتــم: »عبادت به جز 
خدمت خلق نیســت/به تسبیح و سجاده 
و دلــق نیســت.« به دکتر گفتم: »شــما 
دارید به من نــه، دارید به ادبيات خدمت 
مــی کنید.« خندید، لیــوان چایی اش را 
بالا برد و گفــت: »»چایی نمیخوری؟ هر 
وقت میخوای بیــای یه چایی بخور، برات 
خوبه.« یک لیوان چایی روی میز گذاشت.  
گفتم: »باور میغکنی مسعود کیمیایی بگه، 
کسی نیست شــب یه چایی برام درست 
کنه، کســی نیست یه چایی با من بخوره، 
من مثل مســعود شــدم، بعضی‌ها میگن 
خوش به حالــش چی چی کــم داره؟« 
دکتر را صدا کردنــد، مرا هم صدا کردند. 
یه آمپول بهم زدند، خوابم برد. یک ساعت 
بعد که بیدارم کردند، گفتم: »کاش بیدارم 
نمی‌کردید الآن چهار روزه که نخوابیدم.« 
رفتم مترو، اشتباه سوار شدم، باید برگردم. 
پیرمردی کنارم بود گفت: »برو آنجا که ترا 
منتظرند، وقتی کسی منتظرت نیست چه 

عجله ای داری.«

برو آن جا ...

   فیض شریفی  
   نویسنده

را  ندوشــن مثنوی  اســامی  محمدعلی 
»حماسه دوران بعد از اسلام« و شاهنامه 
را »حماسه ایران پیش از اسلام« می‌خواند 
که تفاوت بسیاری با هم دارند اما در جهاتی 
به‌هم شبیه هستند؛ فردوسی شبیه به یک 
دریای آرام است. شــخص تکلیفش را تا 
آخر می‌داند. قطب‌نمایش را میزان می‌کند 
و حرکت می‌کند. مولوی دریایی متلاطم 
اســت و حرکت روی این دریا فوق‌العاده 
پیچیده و مشکل است. سردرآوردن از آن 
و به انتها رسیدن و به ساحل رسیدن کار 
آسانی نیســت. مثنوی مولوی را به‌عنوان 
»حماســه دوران بعد از اسلام« نام بردم. 
شاهنامه را باید گفت حماسه ایران پیش 
از اسلام. مثنوی، حماســه دوران پس از 
اســام. عجیب می‌نماید که این دو کتاب 
را که در کنار هم بگذاریم، یعنی شاهنامه 
و مثنــوی، می‌بینیم که هیــچ دو کتابی 
نیســتند که این‌قدر با هم متفاوت باشند، 
و درعین‌حــال از جهاتــی به هم شــبیه. 
شــباهت این دو را در دو مورد می‌خواهم 
اشــاره کنم: یکی این‌که سازنده آن‌ها دو 
نابغه برجسته ایرانی هســتند، ولی از دو 
به‌طرف شناخت  کرده‌اند  مســیر حرکت 
بشــریت و شــناخت تمدن ایــران و قوم 
ایرانی. نقطه حرکت یکســان است، نقطه 
پایان هم یکســان است، چون هر دو یک 
چیز را می‌خواهند که همان رهایی انسان، 
گشــایش زندگی انســان و حل مشــکل 
انسان باشد، و حتی پاسخی برای معمای 
زندگی که همواره این معما مطرح بوده و 
خواهد بود؛ بنابراین ایــن دو در پایان به 
هم می‌رســند، منتهــا از دو راه متفاوت. 
راهی که فردوسی در پیش می‌گیرد فرق 
دارد با راهی که مولوی در پیش می‌گیرد، 
چون در دو جامعه متفاوت و در دو تاریخ 
متفاوت زیسته‌اند. مولوی حدودا ۲۷۰سال 
بعد از فردوسی کتابش را پدید می‌آورد. در 
این ۲۷۰سال آن‌قدر ایران تغییر کرده که 
نمی‌توانسته از آنچه دیده و آنچه از جامعه 
زمــان خود دریافت کرده تجــاوز کند. او 
باید همان را به بیان بیاورد. این ۲۷۰سال 
تاریــخ ایران پر از ماجرا و حوادث اســت. 
در دوره فردوســی، ایرانی هنوز آن حالت 
سرزندگی و امیدش را برای اینکه برسد به 

یک جامعه متوازن از دست نداده. در دوره 
مولوی با آمدن غزنوی‌ها و ســلجوقی‌ها و 
اوضاع طوری جلو  بعد خوارزمشــاهی‌ها، 
برده شــده که خواه‌ناخواه کشور به دست 
مغول بیفتد، برای اینکه سوءسیاســت‌ها، 
ســوء‌اداره‌ها و سوءبرداشــت‌ها شرایط را 
آماده کرده برای اینکه قومی مانند مغول 
جرئت کند به کشــور بزرگــی مثل ایران 
بتازد. ایــن دوران، ایران در زیر تســلط 
این سلســله‌ها بود که در ســاخت‌وپاخت 
با خلافت بغداد عباسیان، طوری حکومت 
کردنــد که ایرانــی به جایی که رســید 
برســد، و مولوی ســخنگوی این اجتماع 
ازهم‌گسیخته قرار گرفت. به‌هرحال، کتاب 
مولوی نیز در عمق، نظیر شاهنامه همان 
نبرد نیکی با بدی را دنبال می‌کند. منتها 
در شــاهنامه نبرد در جبهــه بیرون، در 
جبهه اجتمــاع، در جبهه‌ای که دو گروه، 
دو قــوم و دو ملیت در برابر هم هســتند 
جریان می‌یابــد؛ اما در مثنوی برمی‌گردد 
به خود فرد، به انسان. یعنی مولانا به این 
نتیجه می‌رســد که بشــر در درجه اول با 
خــودش، با نفس خود بایــد مبارزه کند، 
و تک‌تــک افراد اگر با نفــس خود مبارزه 
ورزند، می‌توانند اجتماع را سالم کنند و به 
جلــو ببرند، ولی اگر نتوانند این دیو نفس 
و این دشــمن بزرگ را مغلوب کنند دیگر 
در هیچ جبهه‌ای نخواهند توانســت غالب 
شــوند. می‌بینید که تفاوت بین یک نوع 
مبارزه اجتماعی و مبارزه فردی است. چرا 
این‌طور شده؟ برای اینکه گذشت زمان در 
این فاصله میان فردوسی و مولوی، ایرانی 
را به این نتیجه رســانده کــه مبارزه‌های 
جمعــی، بی‌تهذیب نفــس و تهذیب فرد 

بی‌فایده است. 
بنابراین، انســان بر آن می‌شــود که خود 
خــودش را نجات دهد و گلیمش را از آب 
بیرون بکشــد. این در واقع نوعی نومیدی 
از چاره‌جویی‌های زمینی اســت و توسل 
به چاره‌جویی‌های عالــم بالا و به تهذیب 
فردی. منظور این اســت که انسان وقتی 
ناامید شــد که بتواند اجتمــاع را آن‌گونه 
که باید به‌صورت یک اجتماع قابل‌قبول و 
مطلوب درآورد، ناچار به درون خود روی 
می‌برد، به خود برمی‌گردد و می‌خواهد که 

خود را نجات دهد. این چیزی اســت که 
مولانا در ســراپای کتاب بر آن تکیه دارد. 
برای‌ آنکه مثال روشن‌تری بزنم، فردوسی 
قهرمان اول کتابش رســتم اســت، یک 
قهرمان دیگــرش، یعنی قهرمان جوانش، 
فردی مثل بیــژن. آنان که با شــاهنامه 
آشنا هســتند می‌دانند که بیژن پسر گیو 
و نوه رســتم اســت. جوانی است خیلی 
ســرکش و خیلی باغیرت. داســتان او با 
منیژه به‌این‌ترتیب اســت که اسیر دست 
تورانی‌ها می‌شــود و به چنگ افراســیاب 
می‌افتد. افراســیاب می‌خواهد او را بکشد. 
بیژن به افراســیاب و دربار او می‌گوید که 
شــما به من فقط یک خنجر بدهید، زره 
هــم نمی‌خواهم، هزار نفــر را بیاورید به 
جنگ من و من با آن‌ها روبه‌رو می‌شــوم. 
ببینید چه کســی غالب می‌گــردد. بعد 
تصمیــم بگیرید و هر کاری خواســتید با 
من بکنید. این درخواســت نشانه یک نوع 
قدرت بدنی، قدرت روحی، تهور و کل آن 
چیزهایی اســت که در نزد بشر به‌عنوان 
امتیاز شــناخته شــده که به بیژن اجازه 
می‌دهــد که چنین ادعایــی بکند. این را 
از او نمی‌پذیرنــد. او را در چاه می‌اندازند. 
سال‌ها در یک سیاه‌چال مقاومت می‌کند. 
چنین فردی قهرمان فردوســی است، اما 
قهرمان مولانا کیســت؟ قهرمان او شمس 
تبریز اســت. کسانی که با خلقیات شمس 
و سرگذشــت او آشنا هســتند می‌بینند 
که چقدر تفاوت هســت بین‌ فردی مثل 
رستم یا بیژن با شمس تبریزی که او فرد 
آرمانی مولانا شناخته می‌شود. اما در یک 
جا این‌ها به هم می‌رســند. هر دو در خط 
مبارزه جبهه خوبی هســتند. خود شمس 
هم به‌این‌علت مورد تحسین و علاقه مولانا 
قرار می‌گیرد کــه در موضعی قرار گرفته 
اســت که بــا بدی‌های زمــان می‌خواهد 
درافتد، یعنی با ریا، دورنگی، با دکان‌داری 
دینــی و با ارباب قــدرت. به‌هرحال علت 
عمــده گرایش مولوی به شــمس همین 
اســت. بیژن و رســتم به نوع دیگر و در 
جبهه دیگر کار می‌کننــد، و این به علت 
تغییر مســیر تاریخ ایــران و جریان‌هایی 
است که پیش‌آمده و آن قهرمان را تبدیل 

به این قهرمان کرده است...

به مناسبت روز بزرگداشت مولانا

 مروری بر بخشی از نوشته محمدعلی اسلامی ندوشن در کتاب 
»چهار سخنگوی وجدان ایران«

 ادبیات

با شاعران امروز

نمایشنامه‌ای از آنا داوتیان منتتشر شد
»یک کشــتی پر از میخک بــرای هراند دینک« 
در بــازار کتاب نمایشــنامه »یک کشــتی پر از 
میخــک برای هراند دینک« نوشــته آنا داوتیان 
بــا ترجمه آنی هوســپیان منتشــر شــد. »یک 
کشــتی پر از میخــک برای هرانــد دینک« در 
بازار کتاب نویســنده در مقدمه ایــن اثر آورده 
اســت: »نمایشــنامه یک کشــتی پر از میخک 
برای هراند دینک به ســفارش تئاتــر کرفیلد و 
موشــن‌گلادباخ آلمــان برای صدمین ســالگرد 
نسل‌کشــی ارمنی‌ها نوشته شــده و سال 2016 
میلادی در زادروز هراند دینک برای نخســتین 
بار در همین تئاتر به اجرا درآمد و به مناســبت 
صدوهشــتمین سالگرد نسل‌کشــی ارمنی‌ها به 
فارســی برگردانده شده اســت... ترجمه فارسی 
این اثر در ایران همزمان با نخستین چاپ نسخه 
اصلــی در آوریل 2023 میلادی در ارمنســتان 
اســت.« این کتاب نمایشــنامه‌ای است درام در 
یک پرده، بدون حــرکات، جزییات، توضیحات و 
صحنه‌پردازی؛ بدون بیــان مکان و زمان رخداد 
حوادث؛ کامل تکیه زده به تک‌گویی‌های بلندی 
است که توسط پنج شــخصیت تعریف شده در 
متن تنها به منظور تبدیــل این روایت به گفتار 
و نه صرفا نمایش نوشته شده و روند شکل‌گیری 
و تصویرســازی تنها با تک‌گویی‌های اشاره شده 
انجام می‌شود. داوتیان در این اثر به جای توضیح 
منحصر مطالب، از تصویرســازی توام با استعاره 
اســتفاده کرده و چنان زیرساخت واقع‌نمایانه‌ای 
بــه وجــود آورده که در اجــرای صحنه‌ای برای 
بیننده موضــوع اصلی یعنی همان تصفیه نژادی 
ارمنستان غربی به‌شدت موجه و باورپذیر خواهد 
بود و در مخاطب چــه به عنوان بیننده و چه به 
عنوان خواننده می‌تواند جوانب مختلف دراماتیک 
را هم‌زمان با هم ارائه دهد و کنش احساس را در 

آن واحد برای مخاطب برانگیزد. این نمایشــنامه 
که موضــوع آن تصویری پرهــراس از حقیقتی 
انکارناپذیر اســت که برپایه مقدمه‌چینی بسیار 
منحصربه‌فرد  و ظریف، شــخصیت‌پردازی  عالی 
از نظــر روحی روانی- اعتقادی و فرهنگ عاطفی 
خلق گره داســتانی و به دنبــال آن، ایجاد حس 
دلهره شــکل گرفته توانسته در پایان به تک‌تک 
پرسش‌های به وجود آمده در ذهن مخاطب پاسخ 
کامل و واضح بدهد.در بخشی از کتاب می‌خوانیم: 
»هراند دینــک، روزنامه‌نگار جســور ارمنی‌تبار 
ترکیه‌ای در ســخنانش کــه از محافل اجتماعی 
دموکراتیک به گوش جهانیان رســیده بود بارها 
به لزوم دموکراتیزه شــدن جامعه ترکیه، آزادی 
بیان، حفظ حقوق بشــر، حفظ حقوق اقلیت‌های 
قومی و نژادی، لزوم اعتراف و شناســایی رسمی 
دولت ترکیه به نسل‌کشــی ارمنی‌ها طی 1915 
تــا 1923 میلادی در این کشــور تاکید ورزیده 
بــود چراکه این را قدمی اساســی بــرای ایجاد 
هم‌زیســتی مســالمت‌آمیز میان دو قوم ترک و 
اخیرا کتاب  نریمان  ارمنی می‌دانست.«انتشارات 
»یک کشــتی پر از میخک برای هراند دینک« را 

در 64صفحه عرضه کرده است.

 کتاب

قدیمی‌ترین‌ کفش در اروپا با قدمتی 6هزار ساله
صندل‌های کشــف شــده در غــاری در جنوب 
اســپانیا در قرن نوزدهم به عنــوان قدیمی‌ترین‌ 
کفش در اروپا شــناخته شــد. مشخص شد که 
این صندل‌های ساخته شده از علف تقریباً 6هزار 
ســال قدمت دارند. این کفش‌ها در واقع توسط 
 Cueva معدنچیانی که در قــرن نوزدهم از غار
de los Murciélagos در منطقــه اندلــس 
استفاده می‌کردند، پیدا شدند. بقایای یافت شده 
در آن دوره، مجدداً بــا فناوری‌های جدید مورد 
بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این اجسام 
تقریباً 2هزار سال قدیمی‌تر از تخمین‌های قبلی 
هســتند. تخمین زده می شــود که رطوبت کم 

و بادهای ســرد در غار از خراب شــدن کفش ها 
جلوگیری کرده است.

موزه

روز ملی و اعلام جمهوری خلق چين به رهبری »مائوتسه تونگْْ«
با تسليم ژاپن در پايان جنگ جهانی دوم، ارتش 
اين كشور مناطق اشــغالی چين را تخليه كرد و 
عقب نشينی نمود. از آن پس نواحی آزاد شده به 
رهبری مائوتســه‏تونگ تحت تسلط كمونيست‏ها 
قرار گرفت و اين امر آتش جنگ داخلی چين را 
شعله‏ور ســاخت. در اين جنگ، قوای كمونيست 
مائو بر نيروهای ملي‏گــرای چيانك‏ايچك پيروز 
شده و رژيم وی را ســاقط كردند. چيانك‏ايچك 
به جای اينكه به كانتــون، پايتخت موقت چين 
در جنــوب اين كشــور برود، به جزيــره تايوان 
رفــت و دولت چين ملــی را در آنجا تشــيكل 
داد. فرار چيانك‏ايچك بــه تايوان كه از نوميدی 
كامل او در جلوگيری از ســقوط چين به دست 
كمونيســت‏ها حكايت ميك‏رد، روحيه باقي‏مانده 
نيروهای دولتی چين را به شــدت تضعيف كرد 
و كمونيســت‏ها در مدتــی كمتــر از چهار ماه، 
باقي‏مانده خاك چين را بدون مقاومت زيادی به 
تصــرف خود درآوردند. در نهايــت در اول اكتبر 
1949م، جمهــوری خلق چين بــه رهبری مائو 
در پكــن اعلام گرديد. چين كيــي از كهن‏ترين 
تمدن‏های بشری است و پيشينه فرهنگی آن به 
هزاران ســال قبل باز مي‏گــردد. چين در بخش 

جنوب شرقی آســيا و در ساحل اقيانوس آرام و 
همسايگی روسيه، مغولستان و ويتنام قرار گرفته 
است. پايتخت چين، پكن نام دارد و از شهرهای 
مهم آن شــانگْ‏های و چونگْ‏چينــگْ و چنگْتو 
اســت.اين كشــور كهن با 900/572/9 يكلومتر 
مربع مساحت و با بيش از كي ميليارد و دويست 
ميليون نفر جمعيت پرجمعيت‏ترين كشور جهان 
به شــمار مي‏آيد. پيش‏بينی مي‏شود كه جمعيت 
چين تا ســال 2025م نزدكي به 5/1ميليارد نفر 
شــود. كشور چين دين رسمی نداشته و اكثريت 
مــردم آن فاقد دين و مذهب هســتند و در اين 
ميان، در حــدود 21درصد مــردم پيرو مذاهب 
بومي و درصدی نيز بوداىي هستند. درصد كمی 
از مردم چين كه نزدكي به 70ميليون نفر هستند 
پيرو آيين اسلام هستند. زبان رسمی مردم چين، 
چيني و واحد پول آن رنمينبی يوآن است. بيش 
از 90درصد مردم چين مليت چينی داشــته و از 
تيره‏های نژادی زرد هستند. نظام سياسی حاكم 
بر چينْ جمهوری اســت. روز اول اكتبر سال‏روز 
تأسيس جمهوری خلق چين در سال 1949م به 

عنوان روز ملی چين نام گذاری شده است.

حافظه تاریخی

حلقه‌های زحل احتمالا در اثر برخورد 
قمری شکل گرفته‌اند

یک پژوهش جدید نشــان می‌دهــد برخورد دو قمر 
یخی باســتانی که احتمالا زمانــی در حال چرخش 
به دور زحــل بوده‌اند، ممکن اســت حلقه‌های این 
ســیاره را ایجاد کرده باشــد. زحل، چشم‌نوازترین 
سیاره منظومه شمسی است؛ اما در عین حال، یکی 
از حیرت‌انگیزترین ســیاره‌ها نیز به شــمار می‌رود. 
این غــول گازی که توســط مجموعــه‌ای از هفت 
حلقه متحدالمرکز احاطه شــده و ارتشی متشکل از 
۲۴۵قمر به دور آن می‌چرخند، از نظر اندازه پس از 
مشتری در رده دوم قرار دارد و قرن‌ها ستاره‌شناسان 
را شــگفت‌زده کرده است.شاید یک پژوهش جدید، 
پاســخی را برای یکی از اسرار زحل پیدا کرده باشد 
که در مورد منشــأ حلقه‌های آن است. این پژوهش 
که براساس ده‌ها شبیه‌سازی رایانه‌ای انجام شده، از 
داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط مأموریت »کاسینی« 
ناســا استفاده کرده اســت که به مدت ۱۳سال بین 
ســال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷ به دور زحل می‌چرخید. 
این کاوشــگر، مواد تشــکیل‌دهنده حلقه‌ها را که از 
یخ تشکیل شــده‌اند و اولین بار توسط »گالیله« در 
ســال ۱۶۱۰ مشاهده شــدند، پیدا کرد و نشان داد 
که قطعاتی بســیار بکر و بدون گردوغبار هســتند. 
یافته‌های کاســینی نشــان می‌دهند که حلقه‌های 
زحل باید نسبتا جوان باشند، زیرا فقط چند میلیون 
ســال قدمت دارنــد و در تاریخ ۴.۵میلیارد ســاله 
منظومه شمسی، بســیار جدیدتر به شمار می‌روند.

دانشــمندان ایــن پژوهش که گروهی متشــکل از 
کارشناسان ناسا و »دانشگاه دورام« بریتانیا هستند، 
می‌گوینــد که این حلقه‌ها ممکن اســت از برخورد 
نســبتا اخیر دو قمر یخی باســتانی شــکل گرفته 
باشــند. آنها از ابررایانه‌های قوی برای شبیه‌ســازی 
حــدود ۲۰۰ســناریو در مــورد چنیــن برخوردی 
اســتفاده کردند.نتایج نشان داد برخورد بین دو قمر 
تقریبا بــه بزرگی قمرهای کنونی زحل موســوم به 
»دیون«و »رئا«می‌تواند وجود این حلقه‌ها را توضیح 
دهد. »وینسنت اکه«، دانشــیار دپارتمان فیزیک و 
کیهان‌شناسی محاســباتی در دانشگاه دورام، گفت: 
ما فرضیه‌ای را در مورد نحوه شــکل‌گیری حلقه‌های 
زحل آزمایش کردیم و دریافتیم که برخورد قمرهای 
یخی ممکن اســت مواد کافــی را در نزدیکی زحل 
برای تشــکیل دادن حلقه‌هایی که اکنون می‌بینیم، 
فراهم کرده باشــد. اگرچه حلقه‌هــا تقریباً به طور 
کامل از یخ ساخته شده‌اند، اما دانشمندان معتقدند 
که قمرهای یخی زحل دارای هســته‌های ســنگی 
هستند. شبیه‌سازی‌ها تایید کردند که قطعات یخی 
و تکه‌های سنگی پس از برخورد قمرها به روش‌های 
متفاوتــی پراکنده می‌شــوند و به ســنگ‌ها امکان 
می‌دهنــد تا با قمرهای جدید ادغام شــوند. این در 
حالی اســت که یخ در مدارهای نزدیک‌تر به ســطح 
زحل پراکنده می‌شود.شبیه‌ســازی‌ها نشان می‌دهند 
که حلقه‌ها فقط می‌توانند در اطراف اجرام آســمانی 
واقع در »حد روش«)Roche limit( تشکیل شوند. 
حــد روش، مرزی اســت کــه در آن گرانش مواد در 
حال گردش، ضعیف‌تــر از نیروهای جزر و مد جرمی 
اســت که به دور آن می‌چرخند.شبیه‌سازی‌ها نشان 
می‌دهند که بسیاری از برخوردهای فرضی، یخ زیادی 
را بــه ارتفاعات پایین‌تر تزریق می‌کنند و ســنگ‌ها 
در مدارهای بالاتر به هم می‌چســبند. اکه گفت: این 
سناریو به طور طبیعی منجر به شکل‌گیری حلقه‌های 
غنی از یخ می‌شــود؛ زیرا زمانی که قمرها با یکدیگر 
برخورد می‌کنند، سنگ در هسته‌های اجرام در حال 

برخورد کمتر از یخ‌های پوشاننده پراکنده می‌شود.

 دنیای علم

داستانک

دریچه

ای که از سرو روان قد تو چالاکترست
دل به روی تو ز روی تو طربناکترست
دگر از حربه‌ی خونخوار اجل نندیشم

که نه از غمزه‌ی خونریز تو ناباکترست
چست بودست مرا کسوت معنی همه وقت

باز بر قامت زیبای تو چالاکترست
نظر پاک مرا دشمن اگر طعنه زند

دامن دوست بحمدالله از آن پاکترست
تا گل روی تو در باغ لطافت بشکفت
پردهٔ صبر من از دامن گل چاکترست
پای بر دیده‌ی سعدی نه اگر بخرامی

که به صد منزلت از خاک درت خاکترست

جزئیات سعدی

 آشــنایی داریم چند ســال پیش ازدواج کرد، 
سالها طول کشید و متاسفانه باردار نمی شد ، در 
نهایت با شیوه های درمانی باردار شد، تو آزمایش 
غربالگری بهش گفتند که بچه مشکل داره و باید 
سقط بشه، اما دوست ما به خدا توکل کرد، با نذر 
و نیاز بچه رو نگه داشت، الان اون بچه دو سالشه 

)Saeid Morvarid(.و سندروم داون داره
 امروز مربی باشــگاه بهم گفت لطفاً دیگه این 
نوشــیدنی رو همراهت نیار ســر تمرین. گفتم 
چه‌طوره که همه همراهشــون نوشــیدنی دارن 
ولی تو و مربی‌های دیگه گیری بهشون نمی‌دید؟ 
نکنه چون شهرســتانی‌ام داری این‌شکلی رفتار 
می‌کنی؟ تا خواســت جواب بده گفتم می‌دونی 
چیه؟ مــن و این دوغ محلــی می‌ریم جایی که 

قدرمون رو بدونن.)ممّد(
 مــن موفقیتمو‌ مدیون مامانم هســتم از بس 
گف بیا فــان کارو بکن گفتــم درس میخونم،‌ 
دیگه واســه اینکه کار نکنــم واقعا خوندم دیگه. 

)گنجشکک‌ اشی‌مشی(
 اگر اونقدر شــجاع بودی که شــروع کردی، و 
اونقدر قوی هســتی کــه داری ادامه میدی پس 
حتما اونقــدر لیاقت داری که به خواســته‌ت یا 

)σk(.حتی به بهتر از اون برسی

مجازستان
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